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بعد از یــک دوره طولانی بیماری کــه به رفت وآمد 
چند باره شاعر در مسیر بیمارستان و منزل گذشت، 
سرانجام داستان تمام شد. دیروز احمدرضا احمدی، 
در ۸۳ سالگی درگذشت. شــاعر، نویسنده و چهره 
فعال هنر و ادبیات ایران که بیش از ۶ دهه حضوری 
پرثمر در عرصه فرهنگ داشــت، خرقه تهی کرد. 
آخرین بازمانده از نسل شــاعران بزرگی که در دهه 
40 شمسی چهره شدند و به شهرت رسیدند و یکی 
از پرکارترین چهره های فرهنــگ معاصر ایران که 
همیشه در حال آفرینش هنری بود. از مجموعه های 
پرشمار اشعارش و رمان نویســی گرفته تا نوشتن 
برای کودکان در کانون پرورش فکری که ســال ها 
در آنجا کار می کــرد و این اواخر نقاشــی و برپایی 
نمایشگاه که در همه آنها، احمدرضا احمدی شبیه 
خودش بود. به سبک خودش شعر گفت، برای بچه ها 
قصه نوشت، در کانون آلبوم موســیقی درآورد، به 
یاری رفقای ســینماگرش رفت، دســتیار و مشاور 
کارگردان شــد و جلوی دوربین رفت و البته بیش و 
پیش از هر چیز شعر گفت. احمدرضا احمدی متولد 
۳0 اردیبهشــت ۱۳۱۹ در کرمان بــود. از آثار او در 
حوزه شعر می توان به »طرح«، »روزنامه شیشه ای«، 

قافیه در باد 
گم شد

احمدرضا احمدی درگذشت

سعید مروتییاد
روزنامه نگار

هدف رهبری از تقریظ نویسی ارائه 
دستمایه هنری به هنرمندان است

 معاون امور مجلس رئیس جمهور در گفت وگو با ایبنا، با اشاره به 
شکل گرفتن بحث اقتباس بعد از جشنواره فجر و برگزیده شدن 
فیلم غریب گفت: در مرحله اول باید کتاب های ارزنده ای چاپ 
شود در قالب رمان، روایت و غیره که قابل استفاده باشد مثلا در 
بحث دفاع مقدس که به عنوان یک گنجینه پایان ناپذیر از آن یاد 
می شود که این همه فداکاری و گذشت دارد رهبر معظم انقلاب 
تأکید دارند که در این زمینه کار شود. ایشان کتاب ها را می خوانند 
گاهی تقریظ می نویسند نه اینکه در قالب کتاب باقی بماند این 
کتاب باید دستمایه آثار هنری شود و تبدیل به یک فیلمنامه یا 
نمایشنامه شود. در واقع اقتباس ادبی برای فیلمنامه نویسان هم 
راحت تر است چون داستان آماده است و مخاطب خود را دارد.

سیدمحمد حسینی در گفت وگو با ایبنا افزود: اگر هنرمندان و 
سینماگران با بحث اقتباس بیشتر آشنا شوند، علاقه مند به استفاده 
خواهند شد. متأسفانه سینمای ما تا حدودی تقلید از سینمای 
غربی شده است درحالی که ایران از یک پیشینه درخشان فرهنگی 
برخوردار است. نمونه اش اسطوره های شاهنامه تا کتاب های تاریخ 
معاصر است. ما اهالی قلم کم نداریم. باید همه رسانه ها کمک کنند 
این کار انجام شود.وی ادامه داد: اقتباس استفاده از فکر و اندیشه 
دیگران است، دیگرانی که پژوهش کردند تحقیق کردند، داستان 
یا خاطره-داســتان خلق کردند. وقتی کتابی شکل می گیرد، 
به احتمال بســیار زیاد محتوای خوبی داشته است و اگر تبدیل 
به فیلمنامه هم شود برای مخاطب جذاب خواهد بود.وزیر ارشاد 
دولت دهم گفت: در گذشته وقتی در حوزه فرهنگ کار می کردیم 
یکی از توصیه هایی که حضرت آقا داشتند این بود که هنرمندان با 
افراد متفکر و اندیشمند در ارتباط باشند تا کارهای هنری با فرم و 

قالب جذاب ارائه کنند و در تولید محتوا از دیگران کمک بگیرند.

چرخه معیوب آموزش دوبله
مدیر دوبلاژ پویانمایی »مرد عنکبوتی ۲« معتقد است که صنعت 
صداپیشگی در کشــور در آستانه مرگ اســت و از آن حمایتی 
نمی شود.حسین هدایت پور به ایرنا گفت: استادانی که هنرجویانی 
در صنعت صداپیشگی تربیت می کنند، صرفا آموزش را ملاک کار 
قرار می دهند و با وجود استعدادهای بسیاری که در کشور وجود 
دارد به هنرجویان خود میدان و قدرت مانور نمی دهند.او گفت: از 
استادان بسیاری درس آموختم اما هیچ کدام حاضر نشدند من را 
وارد کاری کنند به همین دلیل به سمت فعالیت های خصوصی 

در این عرصه رفتم.

تهاجم فرهنگی حاصل 
کوتاهی خودمان است

پژوهشــگر و مدیر دفترادبیات کودک و نوجوان 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری با اشــاره به 
مشکلات موجود در حوزه ادبیات کودکان معتقد 
است تهاجم فرهنگی حاصل کوتاهی خودمان در 
این حوزه است.کمال شــفیعی به تسنیم گفت: 
شاعر ما 40سال پیش شعر برای نوجوان سروده 
است، الان هم همان را می گوید! به خاطر این است 
که می بینیم خیلی از کتاب های نوجوان خریدار 
ندارند. هنوز ســواد تصویرگران کتاب کودک و 
نوجوان ما، سواد کودک اســت و کتابی که برای 
نوجوان طراحی می شود، دقیقاً شبیه کتاب کودک 
است. نوجوان هم این را نمی خرد هیچ انگیزه بصری 
که بتواند ذائقه بصری او را بــرای خریدن کتاب 
تشویق کند، ندارد. برای همین است که می بینیم 
آثار فروغ و سپهری خیلی بیشتر در بین نوجوان ها 

دست به دست می شود تا شاعران نوجوان!

نقل قول خبر

دوبله

ادبیات

خبر

سینمای ایران باید ستایشگر ساحت 
خانواده باشد 

محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشــاد در 
پیام به جشنواره حوا: سینمای امروز باید 
ستایشگر ساحت سلیم خانواده و روایتگر 
صدیق چهره واقعی زن باشــد و به توجیه 
نقــش متمایــز خانــواده در کارکردهــای 
اجتماعــی بپــردازد، تغییــر هوشــمندانه 
کلیشــه ای مســتعمل از زن و خانــوا ده، 
منحصرا با برســاختن الگوهــای باورپذیر 

انسانی و اعتمادآفرینی ممکن می شود.

مزایای کتاب دیجیتال
احمد الســتی، اســتاد دانشــگاه: با وجود 
اینکه در خانه خودم بزرگ ترین کتابخانه 
ســینمایی در ایــران را دارم، موافــق بــا 
دیجیتــال شــدن حجــم زیــادی از آثــار و 
کتاب ها هستم. داشــتن احساس تعلق 
نســبت بــه کتاب هــای کاغــذی چیــزی 

مخصوص به نسل و دهه ماست. / مهر

در تولد ۷۹سالگی شــاعر، مرتضی کاردر گفت وگویی با احمدرضا احمدی انجام داد که در 
همشهری 30 اردیبهشت 13۹8 منتشر شد. مصاحبه ای که همچنان خواندنی و با رفتن شاعر 

دریغ آلود است. تکه هایی از این مصاحبه را پیش رو دارید.
  تنها کاری که بلدم همین است. وقت تلف نکردم. انضباط و پشتکار داشتم و در همه این 
سال ها کار کردم. هنوز هم صبح ها ساعت ۶ بیدار می شوم. صبحانه مختصری می خورم و 
پشت میز می نشینم و می نویسم و کار می کنم. عصر هم همینطور. از ساعت ۴ تا ۷ کار می کنم 
و شب ها معمولا خیلی زود می خوابم. نه جایی می روم، نه اهل مهمانی هستم، نه اهل مجلس و 
محفل. در همه این سال ها بی وقفه کار کرده ام. سعی کردم سالم زندگی کنم. نه سیاسی شدم نه 
معتاد. سهراب سپهری در نامه ای که به گلستان نوشته می گوید که من فقط نگرانم که احمدرضا 

هروئینی نشود. خوشبختانه هروئینی نشدم و سالم زندگی کردم.

  اگر بخواهم از کســانی که در شــکل گیری شــعر من نقش داشــتند نام ببرم باید 
از فریدون رهنمــا و عبدالرحیــم احمدی یــاد کنم. فریــدون رهنما بود کــه مرا با 
 شــعر جهان آشــنا کرد. کارهایم را با حوصله و حســن نیت می خواند و اصلاح می کرد.
شخص دیگری که بر من بسیار تأثیر گذاشت، عبدالرحیم احمدی است، کسی که »خوشه های 
خشم« جان اشتین بک و »گالیله« برتولت برشت را با آن مقدمه درخشان ترجمه کرده است. 
همیشه گفته ام که تغییر عادت مردم سخت اســت. فروغ فرخزاد، مهرداد صمدی، آیدین 
آغداشلو و مسعود کیمیایی کسانی بودند که شعر مرا کشف کردند. مهرداد صمدی نقدی بر 
شعر من نوشت که هنوز یکی از بهترین نقدهاست.همیشه گفته ام که فروغ فرخزاد، پاسپورت 

ادبی مرا صادر کرد. او در کتاب »از نیما تا بعد« شعر مرا در کنار شاعران پس از نیما آورد. 
  سال 13۷0 که سکته کردم فهمیدم فرصت خیلی کم است. فهمیدم که آدم قرار قبلی با مرگ 
ندارد و مرگ ناگهان رخ می دهد. از آن به بعد خیلی جدی تر از گذشته کار کردم. بازنشسته 
شده بودم و فرصت و فراغت بیشتری داشتم. زندگی ام را مدیون همسرم و دخترم هستم که 

در تمام این سال ها مراقبم بوده اند.

احمدی به روایت احمدی

»وقت خوب مصایب«، »قافیه در باد گم می شود«، 
»ویرانه هــای دل را به باد می ســپارم«، »دفترهای 
واپسین«، »دفترهای ســالخوردگی«، »هزار اقاقیا 
در چشــمان تو هیچ بود« و »روزی برای تو خواهم 
گفت« اشاره کرد. از آثارش در حوزه کودک و نوجوان 
نیز می توان به »دیگر در خانه پسرک هفت صندلی 
بود«، »دخترک ماهی تنهایی« و »مزرعه گل های 
آفتابگردان« اشاره کرد. به عنوان بنیانگذار سبک موج 
نو در دهه 40 به شهرت رسید و البته داستان به این 
سادگی ها هم نبود. بعدها دوست نزدیک و یار غارش 

مسعود کیمیایی آن سال های احمدرضا احمدی را 
چنین روایت کرد:»نگاهی  که در ســال های 40 به 
شعر داشت، همه را نگران کرده بود و بعد از ۲ کتابی که 
از او منتشر شد، نگران شونده ها! دشمنِ او شدند. آنها 
شاعران انجمن های قلم - عاشقانِ قافیه، که سرِ شاعر 
برود، قافیه اش نرود - بودند. به او و آنهایی که بعد از او 

آمدند گفتند موج چهارم... «
احتمالا هیچ شاعر معاصری در این سال ها به اندازه 
احمدرضا احمدی شــعر نگفت. چه در دورانی که 
بیشتر در محافل روشنفکری چهره شناخته شده ای 

بود و چه در دو دهه اخیر که ناگهان آثارش با اقبال 
عمومی مواجه شــد و در همه این سال ها احمدرضا 
احمدی، بیش و پیش از هر چیز به خود وفادار ماند. 
دنباله رو هیچ جریان روزی نشد. خلاف عادت و پسند 
روز، سرود و نوشــت. وارد هیچ دار و دسته ای نشد و 
تنها به کارش پرداخت. بی اعتنا به پسند این و آن. به 
تعبیر موجز کیمیایی »احمدرضا نه شکلِ شاملو شعر 
گفت، نه شکلِ سپهری و نه شکلِ هیچ کس. احمدرضا 
احمدی برای این در این همه سال شاعر مانده که شعرِ 

خودش را گفت.« همین کافی است.

انتهای دهه 40
همراه با جلال مقدم سر صحنه »پنجره«

ابتدای دهه 70
آغاز فصل تازه فعالیت ادبی با 

انتشار مجموعه شعر »قافیه در باد 
گم می شود«


